
 چگونه آموزش را آغاز کردید؟
من به‌عنوان سپاهدانشــی دورة اول سال 1342 به روستای 
قنات ملک از توابع بخش رابر، شهرستان بافت، مأموریت یافتم 
و دانش‌آموز، قاسم سلیمانی، یکی از بیست‌وچند دانش‌آموزی 
بود که در کلاس اول ما ثبت‌نام شــد. روســتای قنات ملک در 
پنج‌کیلومتری شهرســتان رابر کنونــی و در فاصلة حدود 45 
کیلومتری جنوب شرقی شهرستان بافت و از سرحدات استان 

کرمان قرار دارد.
 آبادی روســتا منحصر بود به یک رشــتة باریک آب قنات و 
سه اتاق محقر خشــتی جدیدالاحداث که مالک برای سکونت 
خودشــان احداث کرده بود. دو اتاق از این بنا را برای اســتقرار 
آموزگار سپاه‌دانش و تشکیل کلاس درس در نظر گرفته بودند. 
دو اتاق ســنگی و قدیمی‌ساز با ســقف‌های کوتاه و پوشیده از 
الیاف جنگلی، در راستای سه اتاق خشتیِ ذکرشده، در مجاورت 
قبرستان و بالادست چشــمة قنات و تعداد محدود سیه‌پلاس 
پراکنده نیز مجموعة روستای قنات ملک را در آن زمان تشکیل 
می‌دادند. ضمن اینکه تعداد انگشت‌شــماری از روســتاییان با 
گوسفندان خود به قشلاق و توابع شهرستان كوچ کرده بودند، دو 
سه آبادی کوچک هم به‌صورت چادرنشینی در اطراف پراکنده 

بودند.
 از دانش‌آموز قاسم سلیمانی برایمان بگویید.

قاسم چشمانی نافذ و اندامی نحیف داشت.معمولًا لباس اندک 

او برای سوز پاییز و سرمای زمستان کافی نبود. کفش لاستیکی 
سیاه که پارگی آن ترمیم شده بود، چهره و دستان چروکیده از 
کار و سوخته از سوز سرما، همراه با متانت و آرامشش، پیوسته 
در نظرم جاودانه اســت. تلاش و جدیتش در یادگیری و انجام 
تکالیف او را از دیگر دانش‌آموزان متمایز ســاخته بود. اصالت و 
نجابت، پاکی ضمیر، ســادگی و به‌خصوص تیزهوشــی قاسم 

فراموش‌نشدنی است.
 ارتباط شما با والدین و خانوادة دانش‌آموزان در آن زمان 

چگونه بود؟
همواره با خانواده‌های دانش‌آموزان در ارتباط بودم. در بیشتر 
موارد ســعی در رفع مشکلاتشان هم داشتم؛ به‌ویژه با پدر حاج 
قاســم مأنوس بودم. فاصلة محل سکونتشان تا کلاس درس و 
محل استقرار بنده هم کمتر از سی متر بود. مشهدی حسن، پدر 
حاج قاسم، مردی سخت‌کوش، مصمم، متدین، قانع و بردبار، با 

بضاعتی نه‌چندان، در نظرم منقوش است.
 آیا در دوران حیات حاج قاسم با ایشان در ارتباط بودید؟ 

از خاطرات خود در این‌باره بگویید.
در دوران حیات ســردار توفیق ارتباط با ایشــان را نداشتم؛ 
به‌خصوص که از پیروزی انقلاب اســامي تا ســال 1376 که 
بازنشســته شدم، به لحاظ مشــغله، مأموریت‌داشتن در وزارت 
کشور و خدمت در مناطق جنگی و دوران بازسازی بعد از آن، با 
وجود علاقة وافر به تجدید دیدار و سفر به روستای محل خدمت، 
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گفت‌وگو

عبدالرضا تشکری جهرمی متولد سال 1321 در شهرستان جهرم است. در سال ۴2 بعد از خدمت سربازی به روستای قنات ملک 
شهرستان بافت اعزام و سپس در آموزش‌وپرورش شهرستان بافت استخدام شد. ایشان مدیریت مدرسه را در سه دورة متفاوت 
به‌صورت هم‌زمان در سه نوبت‌کاری به عهده داشته‌ است. همچنین، دبیری جامعة اسلامی معلمان، عضویت شورای فرماندهی 
سپاه، در بدو تأسیس شــهرداری آبادان از سال ۶0 تا ۶7، فرمانداری آبادان، مدیرکلی حوزة استانداری خوزستان و مدیریت 

پیگیری امور بازسازی مناطق جنگی خوزستان را در کارنامة خدمتگزاری خود دارد.
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موفق به دیدار نشدم. خاطرات آن دوران را در فرصت‌های مغتنم 
در ذهن مرور می‌کردم. با وجود شــناخت نسبی از رشادت‌های 
قاسم سلیمانی در جبهه‌های جنگ و متعاقباً فرماندهی ایشان 
در سپاه نام‌آور قدس، هرگز در ذهن متبادر نمی‌شد وی همان 
قاسم ساده‌پوش کلاس اول روستای دورافتادة قنات ملک سال 

1342 باشد!
البته در ســال 1398 یا 1399 با فراغت از مشــاغل موظف، 
توفیق سفر به روســتای مزبور را یافتم و حسب تصادف مقدر، 
ایشان را که برای دیدار پدر و مادر به روستا آمده بود زیارت کردم. 
مصافحه‌ای هم صورت گرفت. شگفت که در همین سفر دریافتم 
فرمانده مقتدر سپاه قدس همان دانش‌آموز کلاس اول  من است.
 چه احساسی از دیدار ایشان و تطبیق وی با دانش‌آموز 

خود داشتید؟
وصف و شــگفتی این تطبیق برایم ممکن نیست. هرکسی به 
نحوی می‌توانــد این حس غیرقابل وصف را به زبانی بیان کند. 
فقط می‌توانــم بگویم بعد از خداحافظی بغضی غریب گلویم را 
می‌فشرد، اشکی به‌زور آن بغض را به‌نوعی می‌شکفت و با حس 

عجیبی از خوش‌حالی می‌آمیخت.
 چرا حاج قاسم در کتاب »از چیزی نمی‌ترسیدم«از شما 

به‌عنوان بهترین معلم خود یاد می‌کند؟
در خود خصوصیتی شایستة لطف ایشان سراغ ندارم. سردار در 
کتاب خاطرات خود پس از اینکه حقیر را به‌عنوان بهترین معلم 
خود یاد می‌کند، می‌فرماید: »خیلی مهربان بود« شاید همین 

صفت برانگیزندة لطف ایشان بود.

 روش کار و نوع نگاهتان به دانش‌آموزان چگونه بود؟
دانش‌آموزان را دوستان و فرزندان معنوی خود می‌پنداشتم و 
در احترامی متقابل، کلاس درس را اداره می‌کردم و از جان‌ودل 

به کار خود در کلاس و مدرسه عشق می‌ورزیدم.
 حضرت‌عالی در سمت مدیر مدرسه موردتوجه و تشویق 
مســئولان وقت قرارگرفته‌اید و در مدیریت مدرسه کارنامة 

درخشانی دارید. رمز موفقیت خود را در چه می‌دانید؟
بنده ضمن افتخار در ســمت راهنمای تعلیماتی بخش رابر، 
در ســال‌های 1344 و 1345 مدیریت مدرســه‌های دوره‌های 
متفاوت را هم تجربه کرده‌ام. چندین ســال به‌صورت هم‌زمان 
مدرسة ابتدایی و متوسطة اول را در سه نوبت مدیریت ‌کرده‌ام. 
رمز موفقیت را در احساس مسئولیت و مسئولیت‌پذیری نسبت 
به انجام وظیفه، با باور قلبی به اینکه معلمی شغل انبیای الهی، 
و مدرسه کارخانة انسان‌سازی است، می‌دانم. همچنین، به نقش 
الگویی معلم و مدیر برای دانش‌آموز از حیث رفتار، کردار و گفتار، 
اهتمام پیوسته به ارتقای خصوصیات شایسته، ابتدا در خود و بعد 

همکاران و محیط آموزشی، توجه داشته‌ام.
 به نظر شــما مدیران ما چگونــه می‌توانند رجایی‌ها، 

مطهری‌ها و سلیمانی‌ها تربیت کنند؟
اعتقاد، ایمان قلبی و عملی به مبانی دینی و باورهای متعالی 
که در آراســتگی و فراهم‌آوردن معلمی شایسته برای پرورش 
نخبگان جامعه نقش اساسی دارد. از یک طرف زمینه و ظرفیت 
خود دانش‌آموز و تربیت خانوادگی و از طرف دیگر محیط سالم 

اجتماعی از عوامل تأثیرگذار در تحقق این مهم هستند.
 اگر به جای وزیر آموزش‌وپرورش باشید، از کجا شروع 

می‌کنید؟
باید عرض کنم، اولًا مســئولیت این قطاری را که در هر دوره 
بار مسئولیتش سنگین‌تر از گذشــته به راه خود ادامه می‌دهد 
نمی‌پذیرفتم! واگر مــی پذیرفتم، تلاش در اصلاح ریل حرکت 
این قطار عظیم که قرار اســت جوانان ما را برای به اوج‌رساندن 
ایرانی درخور، با وجهة جمهوری اسلامی، وجهة همت خود قرار 
می‌دادم؛ راهی که مهارت زندگی در جامعه‌ای پیشرو را به جوانان 

بیاموزد و جایگاه معلم را ارتقا بخشد.
 از حال خود به‌محض شنیدن خبر شهادت سردار دل‌ها 

بگویید.
خبر شــهادت ســردار همان تأثیری را بر من گذاشت که در 
دل‌وجان میلیون‌ها انســان داشــت؛ مضاف بر آن احســاس 
ازدست‌دادن عزیزی گران‌مایه و پرواز یک انرژی درونی غیرقابل 

وصف که تا زنده هستم داغدار آن خواهم بود.

جوامع و حکومت‌ها و به‌تبع آن باورها، خروجی کارخانه‌های 
انسان‌ســازی )مدرسه‌ها( هســتند و مدیران مدرسه‌ها جایگاه 
و نقش اساســی در این بین دارند. مســئولان نباید از این مهم 
مغفول باشــند و بایــد حساســیت‌های لازم را در به‌کار‌گیری 
نیروهای کارآمد داشته باشند. همچنین، نظام آموزش‌وپرورش 
باید در اولویت ســایر ســازمان‌ها و کارخانه‌های ماشین‌سازی، 
آپارتمان‌ســازی و ... قرار بگیرد، چرا که اگر در تربیت انسان‌ها 
موفق باشیم، در سایر امور خودبه‌خود موفق‌تر خواهیم بود و این 
مهم حتماً و الزاماً مستلزم صرف هزینه‌های کلان نیست که با 
ترس از اســم هزینه از این اولویت دوری کنیم، بلکه با پرهیز از 
کج‌سلیقگی‌های معمول و با به‌کارگیری مدیران شایسته و متعهد 
که در این کشور کم هم نیستند، می‌توان به نتایج مطلوبی رسید.
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